
 افزایش اطلاعات 
برای پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی

گروه حوادث/ مســئول اطلاع‌رســانی پلیس پیشــگیری تهــران بــزرگ از تأثیرات 
مثبت خرید و فروش‌های اینترنتی در کاهش ترافیک شهری و همچنین خطرات 

احتمالی این معاملات خبر داد.
 ســروان محمــد جواد اینانلو در ایــن باره گفت: در نقاطی از تهــران که به قول 
معــروف بورس فروش کالاهایی همچون پوشــاک، ظروف و لوازم آرایشــی به 
شــمار می‌آیــد، تقریباً تمام صاحبان صنوف نســبت به نصب بنــر روی کرکره 
مغــازه خــود اقــدام و عنــوان کرده‌اند فــروش کالا و لــوازم خــود را در این ایام 
کرونایــی به‌صــورت اینترنتــی عرضــه خواهند کــرد. ایــن کار مزایای زیــادی از 
جمله کاهش تردد روزانه، کاهش مواجهه حضوری و کاهش هزینه رفت‌وآمد 
را در پــی دارد امــا فــروش اینترنتــی محصــولات، احتمــال مخاطــرات بــرای 

عرضه‌کنندگان و خریداران کالا را نیز در پی دارد.
این مقام انتظامی ادامه داد: لازم اســت فروشــنده‌ها و خریداران برای پیشگیری 
از مخاطرات احتمالی اقداماتی انجام دهند، از جمله اینکه باید ســواد رســانه‌ای 
و اینترنتی خود را افزایش دهند، نخســتین مشــکل در عرضــه اینترنتی کالا برای 
خریــداران کــه ممکن اســت منجر به کشــمکش‌های بعدی و حتــی مراجعه به 
مراجع قضایی و انتظامی شود، تفاوت کالای نمایش داده با محصول ارائه شده در 

بستر فروشگاه‌های اینترنتی است.
 خریداران این کالاها باید درباره نحوه پرداخت قیمت کالای عرضه شده نیز دقت 
و اهتمام لازم را داشــته باشــند. نخستین موضوع درباره درگاه‌های پرداخت وجه 
اینترنتی بحث »فیشــینگ« اســت، در فیشــینگ، خریدار به صفحه‌ای مراجعه 
می‌کند که کاملاً مشابه درگاه‌های بانک است اما در حقیقت IP یا آدرس‌ بار تعریف 
شده در صفحه مذکور مربوط به درگاه بانک نیست و جعلی است، خریداران پس 
از ورود به این درگاه‌های جعلی و ورود اطلاعات حساب بانکی خود، بسرعت مورد 

کلاهبرداری قرار گرفته و حساب بانکی آنها توسط کلاهبرداران خالی می‌شود.
اینانلو یادآور شــد: از طرفی دیگر گاهی شــاهدیم که نوجوانان کم ســن و سال نیز 
نســبت به خرید کالای اینترنتی اقدام می‌کنند، این کار بهتر اســت توسط والدین 

انجام شود.
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گــروه حوادث/یــک دســتگاه خــودرو حامــل ۱۶ رأس الاغ بــدون هویــت و مجــوز 
بهداشتی _ قرنطینه‌ای دامپزشکی در دیهوک توقیف شد.

مجید حســینی، مسئول پســت دامپزشــکی دیهوک خراســان جنوبی در تشریح 
این خبر به خبرگزاری صداوســیما گفت: در راستای کنترل بهداشتی حمل دام و 
جلوگیری از انتشــار بیماری‌های واگیر و قابل انتقال از دام به انســان یک دســتگاه 
خودرو حامل ۱۶ رأس الاغ بدون هویت و ســابقه بهداشــتی مشخص و همچنین 
فاقد مجوز حمل بهداشــتی – قرنطینه‌ای دامپزشــکی که از شهرســتان جیرفت 
استان کرمان به مقصد شهرستان فردوس حرکت می‌کرد توسط مأموران ایست و 

بازرسی بخش دیهوک متوقف شد.
مجید حســینی افزود: هر گونه حمل‌ونقل دام و فرآورده‌های خام دامی مستلزم 
دریافت مجوز‌های لازم از دامپزشکی و رعایت اصول بهداشتی است و با توجه به 
خطر بالقوه دام غیرمجاز در گسترش بیماری‌های مختلف دامی بویژه بیماری‌های 
مشترک بین دام و انسان پست دامپزشکی دیهوک با هرگونه حمل‌ونقل غیرمجاز 

دام برابر قانون برخورد می‌کند.

مرگ مشکوک زن باردار در بیمارستان
گــروه حوادث/ زن بــارداری که چند روز پیش با پای خود به بیمارســتان خاش در 
استان سیستان و بلوچستان رفته بود پس از چند ساعت به‌دلیل وخامت حالش 

فوت کرد.
روز دوم آذر زن بارداری به نام آسیه با فشار خون بالا به بیمارستان خاش مراجعه 
کرد و به‌علت فشــار خون بالا دستور بستری او صادر می‌شود، اما حال مادر باردار 
کم‌کم وخیم شد و همراه‌ او از کادر درمان درخواست کمک کرد که بنا به اظهارات 
خانواده‌اش یکی از کارکنان بیمارستان با تأخیر آمپولی را به او تزریق کرد که بیمار 

بعد از تزریق، جان باخت.
برادر آسیه به خبرنگار ایلنا، گفت: شنبه گذشته خواهرم را به بیمارستانی در خاش 
بردیم که یکســری آزمایش برایش تجویز شــد بعد از انجام آزمایشــات قرار شــد 
یکشنبه دوم آذرماه او را به‌دلیل فشار خون بالا بستری کنیم. یکشنبه در حالی که 
خواهرم یکی دو ساعت بیشتر از بستری شدنش نمی‌گذشت دوباره فشار خونش 

بالا رفت و این بلا سرمان آمد.
وی اضافه کرد: خواهرم 34 ساله بود و 6 فرزند داشت.

خواهرزاده آسیه که در بیمارستان خاش همراه وی بود با بیان اینکه خاله‌ام 7ماهه 
بــاردار بود، مدعی شــد: به محض اینکه خالــه‌ام را روی تخــت خواباندم حالش 
بــد شــد که به‌دلیل عدم حضور بموقع کادر درمــان بر بالین بیمار و بعد از تزریق 
آمپول دچار حالت تهوع شد و بعد نیز فوت کرد. چند ساعت بعد از فوت خاله‌ام 
که به ســردخانه منتقل شــده بود آمدند و گفتند رضایت بدهیم جنین را از شکم 
وی خــارج کنند که قبول نکردیم چــون اگر قرار بود کاری کنند باید از اول این کار را 

می‌کردند تا مادر و فرزند هر دو از دست نروند.
 سید محمد هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز در گفت‌وگو 
با خبرنگار ایلنا از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: رئیس بیمارستان خاش 
و متخصص زنان و زایمان بیمارستان مربوطه باید پاسخگو باشند، من در جریان 

نیستم.

راننده فراری بنز دستگیر شد
گروه حوادث/جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت راننده خودروی 

بنزی خبر داد که پس از تصادف با پلیس موتورسوار از محل متواری شده بود.
ســرهنگ علیرضــا ناصری‌نــژاد، درباره جزئیــات این خبر اظهار کــرد: حدود 
پنجــم  ســرکلانتری  ضربــت  موتورســوار   ،99 آذر  دوم  شــامگاه   19 ســاعت 
پیشگیری تهران بزرگ در بلوار گلهای تهرانسر مشغول گشت‌ بود که ناگهان 
یک دســتگاه خودروی بنز ســفیدرنگ با ایــن پلیس موتورســوار تصادف کرد 
و پــس از برخــورد با مأمور انتظامی و واژگون شــدن موتورســیکلت، از صحنه 

متواری شد.
جانشین پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: دقایقی بعد شهروندی در تماس 
با مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام کرد راننده خودروی مورد نظر خودرواش را در 

مکانی مخفی کرده و اعلام کرد که تصاویری نیز از خودروی بنز ضبط کرده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی بیشتر مشخص شد خودروی بنز در 
یک نمایشگاه خودرو قرار دارد که پس از هماهنگی با مقام قضایی، خودرو توقیف 

و راننده نیز بازداشت شد.
به گفته وی، موتورسوار انتظامی نیز در جریان این حادثه، از نواحی مختلف بدن 
دچار آسیب جدی شده و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است و حال عمومی‌اش 

خوب است.
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گروه حوادث/ مرد میانسال که خبر ناپدید 
شــدن مرمــوز همســرش را بــه پلیــس اعــام 
کــرده بــود به‌عنوان تنهــا مظنون ایــن پرونده 

بازداشت شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
صبــح آخریــن روزهای تابســتان امســال مرد 
میانســالی بــه مقر پلیس در اطــراف امامزاده 
داوود رفــت و از ناپدید شــدن همســرش خبر 
داد و گفــت: مــا ســاکن روســتایی در اطــراف 
امامــزاده داوود هســتیم دیشــب بــا همســرم 
بــه باغمان که در اطراف روســتا اســت رفتیم 
تــا میوه‌های باغ را بچینیــم و درخت‌ها را آب 
بدهیــم. من بــرای آبیــاری رفتــم و زمانی که 
برگشــتم ازهمســرم فرنگیــس خبــری نبــود. 
کیف و وســایل همســرم داخل اتاقک باغ بود 

ولــی از خــودش خبری نبــود. با خــودم گفتم 
احتمــالًا بــاز قهر کــرده و به خانه رفته اســت.
شب همانجا ماندم و صبح به خانه برگشتم.

ëëشیشه‌های شکسته
کیــوان ادامه داد: وقتی به خانه رســیدم با 
دیدن در خانه و شیشه‌های ماشین دامادمان 
که شکســته بــود متعجب شــدم. همســایه‌ها 
مدعی شــدند که عامل شکستن در و شیشه‌ها 
فرنگیــس بــوده اســت. او گفتــه بــود کلیــد بــا 
خودش نیاورده و شیشه را برای ورود به خانه 

شکسته است، اما همسرم در خانه هم نبود.
با شــکایت مــرد میانســال تحقیقــات برای 
یافتــن زن میانســال آغــاز شــد. ۱۰ موتــور ســوار 
کوهســتان و مــردم محلــی بــه جســت و جــو 
پرداختند اما ردی از زن میانسال به‌دست نیامد.

ëëشکایت از داماد
در حالــی کــه تحقیقــات بــرای یافتــن زن 
گمشــده ادامه داشت، کیوان به پلیس رفت و 
از دامادش شــکایت کرد و گفــت: تازه متوجه 
شــده‌ام که همســرم طلاهایش را که ۲۰۰ گرم 
بــود به دامادم قرض داده بــود. اما بعد از آن 
هــر چه اصرار کــرده کــه طلاهــا را برگرداند او 

قبول نکرده بود.
دامــادش  از  میانســال  مــرد  کــه  حالــی  در 
شکایت کرد، سرنخ‌هایی به‌دست آمد که پلیس 
این بار به کیوان ظنین شــد. نخســت اینکه چرا 
وی 15 ساعت بعد از ناپدید شدن همسرش به 
پلیس خبر داده و دیگر اینکه چرا بعد از چند روز 
ماجــرای طلاها و شــکایت از دامادش را مطرح 
کرده اســت بنابرایــن بازپرس احســان زمانی از 
شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران دستور 

بازداشت کیوان را صادر کرد.
امــا وی در بازجویی‌هــا باز هــم منکر اطلاع 
از سرنوشــت همســرش شــد و گفت: ۱۸ ســال 
قبــل با فرنگیس ازدواج کــردم و زندگی خوبی 
باهم داشتیم‌ اما مرگ پسرم مسیر زندگی‌مان 
را تغییر داد. پســر ۱۴ ســاله‌ای داشــتیم که ۱۳۰ 
کیلو وزن داشــت. دو سال قبل به خاطر همین 
اضافه وزن پسرم فوت کرد. مرگ پسرم ضربه 
روحی سنگینی به همســرم زد و همین مسأله 
باعــث بیمــاری روحــی او شــد و تحــت درمان 
قــرار گرفت اما متوجه شــدم دو ماهــی بود که 
داروهایــش را مصــرف نمی‌کرد. شــبی هم که 
باهم به باغ رفتیم حال خوبی نداشــت و حتی 
در میــان راه از مــن جدا شــد و دوبــاره به خانه 
برگشــت. شــب حادثه فکر می‌کردم قهر کرده 
و بــه خانه آمده اســت. بعد هم کــه از ماجرای 
قــرض دادن طلاهــا با خبــر شــدم و از دامادم 
شکایت کردم دامادم تلفنی از من خواست که 
رضایــت بدهــم و در مقابــل ۶۰ میلیون تومان 
بابــت طلاهــا به مــن بدهــد. من از سرنوشــت 
همسرم بی‌خبرم و واقعاً نمی‌دانم چه اتفاقی 

برای او رخ داده است.

گــروه حــوادث /     دخترجوان که برای 
پســرمورد علاقــه‌اش  از  انتقامجویــی 
خواهــر او را با اســید ســوزانده و باعث 
مرگ وی شــده بود بــا رضایت اولیای 

دم از قصاص نجات یافت.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
حــدود 6 ســال قبــل دختــری جــوان 
کــه بشــدت بــا اســید ســوخته بــود به 
بیمارستان منتقل شــد. پس از شروع 
درمان‌هــای اولیــه وی در تشــریح این 
حادثــه بــه پلیــس گفــت: مــن جلوی 
در خانــه مان بــودم که ناگهــان دختر 
جوانــی صدایــم کــرد، وقتی برگشــتم 
گفــت  و  زد  فریــاد  عصبانیــت  بــا  او 
برادرت کجاســت؟ همان‌طور که او را 
بــا تعجب نــگاه می‌کردم شــروع کرد 
بــه فحاشــی و مدام به بــرادرم و پدر و 
مادرم ناسزا می‌گفت. عصبانی شدم 
و گفتــم تــو کی هســتی که بــه خانواده 
من بــد و بیراه می‌گویــی؟ دخترجوان 
مدعی شــد بــرادرم رامیــن او را مورد 

آزار و اذیت قرار داده و حالا هم دنبال 
بــرادرم اســت. مــن هــم گفتــم حتماً 
خــودت مقصــر بــوده‌ای کــه بــرادرم 
رهایت کرده اســت امــا ناگهان ظرفی 
از داخــل کیفــش بیــرون آورد و روی 
صورت من پاشید.دیگر متوجه نشدم 

چه اتفاقی افتاد.
بــا بررســی‌هایی کــه مأمــوران انجــام 
دادنــد متوجه شــدند دختری که روی 
مریــم اســید پاشــیده اســت مهشــید 
نــام دارد. او از مدتــی قبــل بــا رامیــن 
ارتبــاط داشــته و بعــد از پایــان رابطه 
تصمیــم به انتقامگیری گرفته اســت. 
وقتی مهشــید شناســایی و بازداشــت 
شد،گفت: من و رامین دوست بودیم 
و بــه هم علاقه داشــتیم اما او یک روز 
بــه زور مــرا مــورد تعــرض قــرار داد، 
وقتی اعتراض کــردم به من گفت اگر 
به کســی حرفی بزنــد عکس و فیلمی 
را کــه از من تهیه کرده اســت  منتشــر 
می‌کنــد. بعــد از مدتی هم مــن را رها 

کــرد و رفــت و هرچــه زنگ مــی‌زدم و 
بــه او پیام مــی‌دادم توجهی نمی‌کرد. 
خیلــی از این ماجرا ناراحــت بودم نه 
می‌توانســتم شــکایت کنم و نــه اینکه 
به خانواده‌ام بگویــم، به‌همین خاطر 
پــدر و مــادرش  بــه  تصمیــم گرفتــم 
آنجــا  بــه  وقتــی  حادثــه  روز  بگویــم. 
رســیدم خواهر رامین را دیــدم و به او 
گفتــم که بــرادرت به من تجــاوز کرده 
اســت امــا او با مــن تندی کــرد و گفت 
حتماً مقصر خودت بودی، من هم از 
شدت عصبانیت قوطی را که در کیفم 
بیــرون آوردم و روی آن دختــر  بــود  

پاشــیدم. در قوطی ماده شــوینده بود 
مــن فکــر نمی‌کردم ایــن ماده تــا این 

حد آسیب رسان باشد.
اتهــام  بــه  متهــم  محاکمــه  از  پــس 
دوران  زنــدان  در  وی  اسیدپاشــی، 
دو  کــه  می‌گذرانــد  را  محکومیتــش 
ســال بعــد از این حادثــه مریــم براثر 
شــدت جراحات و آســیب‌های ناشــی 
از اسیدپاشــی جانش را از دست داد و 
این بار مهشید به اتهام قتل عمد پای 

میز محاکمه رفت.
دادگاه  در  مقتــول  مــادر  و  پــدر 
مــادر  و  کردنــد  قصــاص  درخواســت 

مریــم گفت: دختــر من بســیار جوان، 
تحصیلکرده و موفق بــود، اما دخترم 
دو سال زجر کشــید. زیبایی چهره‌اش 
از بیــن رفتــه بــود. بــه خاطــر آســیب 
بــه دهــان و ریه و نــای و مــری اش نه 
می‌توانســت درســت نفــس بکشــد و 
نــه می‌توانســت غــذا بخــورد. بیشــتر 
وقت‌هــا دختــرم را با ســرم زنــده نگه 
می‌داشتیم. من دوسال شکنجه شدن 
فرزنــدم را دیــدم و حاضر به گذشــت 
 10 شــعبه  در  مهشــید  نیســتم.وقتی 
دادگاه کیفری اســتان تهــران پای میز 
محاکمــه رفت قتل عمدی را رد کرد و 

گفت: من اتهــام را قبول ندارم. چون 
قصــدی برای کشــتن مریم نداشــتم. 
من از دســت او عصبانی شدم و مایع 
شــوینده روی او ریختم که اصلًا اسید 
نبود. رامین زندگــی من را نابود کرده 
بود. من راهی بجز بازگرداندن رامین 

یا خودکشی نداشتم.
بــا پایان جلســه دادگاه با درخواســت 
اولیــای دم رأی بر قصاص صادر شــد 
و پرونــده با اعتراض متهــم به دیوان 
امــا رأی  عالــی کشــور فرســتاده شــد 

صادره مورد تأیید قرار گرفت.
تا اینکه با گذشت 6 سال از این حادثه 
مهشــید و خانــواده‌اش موفق شــدند  
رضایــت اولیــای دم را جلــب کننــد و 
ایــن بــار وی بــه خاطر جنبــه عمومی 
جــرم پــای میــز محاکمــه رفــت. این 
دختــر کــه برای بــار دوم در شــعبه 10 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران حاضــر 
شــده بود، گفت: با اینکه رامین عامل 
تمــام ایــن بدبختی‌هــا بود امــا من 6 
ســال زجــر کشــیدم. خانــواده‌ام برای 
تحقیــر  دم  اولیــای  رضایــت  جلــب 
شــدند و همه دارایی و زندگیشان را از 
دست دادند. ســال های زیادی است 
که در زندان هســتم و انگ قاتل بودن 
روی پیشــانی‌ام خــورده اســت دیگــر 
نــه آینــده‌ای دارم و نــه می‌توانــم در 
چشــمان پدر و مادرم نــگاه کنم. حالا 
که اولیای دم مرا بخشــیدند از دادگاه 
نیــز تقاضــا دارم در مجازاتم تخفیف 

دهند.
با پایان جلســه دادگاه قضات شــعبه 
10 دادگاه کیفــری اســتان تهران برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

 برادر مقتول
زندگی ام را نابود کرد

درخواست قصاص برای برادر زن
گروه حــوادث/ جلســه محاکمه پســر جوانی 
کــه در اقدامی هولناک خواهرش را با 25 ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود در شــعبه یکم دادگاه 
کیفری اســتان البــرز به‌ صــورت ویدیو کنفرانس 

برگزار شد.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رسیدگی به این پرونده از شامگاه ۱۲ مرداد سال 
گذشــته با اعلام خبر قتل زنی جوان به مأموران 
کلانتــری ۲۲ مهرشــهر کرج آغاز شــد و مأموران 
بلافاصلــه به محل جنایت رفتند. آنها با جســد 
خونین زن ۳۲ ســاله‌ای در خانه روبه‌رو شــدند و 

کنار جسد چند چاقو  پیدا کردند.
به دســتور بازپرس کشیک قتل جسد سارا به 
پزشکی قانونی منتقل شد و گزارش‌ها نشان داد 
کــه این زن بــا ۲۵ ضربه چاقو به ناحیــه گردن و 

قلب و سینه جان باخته است.
 بــرادر ۲۰ ســاله مقتــول بــه‌ نــام میثــم که با 
پلیس تماس گرفته بــود ضمن اعتراف به قتل 
خواهرش در بازجویی‌ها گفت: حدود یک سالی 
بود که خواهرم از شــوهرش قهر کرده و به خانه 

پدری‌ برگشــته بود اما از مدتی قبل به رفتارهای 
او مشکوک شده بودم. به همین خاطر مخفیانه 
نــرم افزاری روی تلفنش نصــب کردم و متوجه 

شدم روابط نامناسبی دارد.
 روز حادثــه اعضای خانواده‌مان برای تفریح 
به باغی رفتنــد اما خواهرم همراهشــان نرفت. 
صبح بــا هم صبحانه‌ خوردیم اما ســاعتی بعد 
متوجــه پیام‌هایی از یک مرد ناشــناس شــدم و 
دیدم خواهــرم برای عصر با او قرار گذاشــت به 

خاطر همین من بشدت عصبانی شدم.
حدود ساعت ۲ بعدازظهر بود که به او گفتم 
حــق ندارد از خانه بیــرون برود اما توجهی نکرد 
من هم از کشــوی آشپزخانه یک چاقو برداشتم 
و به جانش افتادم، بعد لباس هایم را که خونی 
شــده بــود عــوض کــردم و در تمــاس بــا پلیس 

خودم را معرفی کردم.
بــه دنبال اعتراف میثم بــه قتلی که مرتکب 
ســوی  از  کیفرخواســت  صــدور  بــا  بــود  شــده 
دادستانی کرج به اتهام قتل عمد روانه ندامتگاه 

مرکزی کرج شد.

ëëدر دادگاه چه گذشت؟
سرانجام صبح سه‌شنبه پرونده این جنایت 
در شــعبه یکم دادگاه کیفری اســتان البرز روی 
میــز قاضی قیومی رئیــس دادگاه قــرار گرفت، 
امــا بــرای رعایــت پروتکل‌هــای بهداشــتی بــه 
خاطر کرونا این جلسه به شکل ویدیو کنفرانس 
برگزار شــد و متهــم از زندان بــه دادگاه منتقل 

نشده بود.
در آغاز جلسه دادگاه نماینده دادستان که در 
جلســه دادگاه حضور داشت متن کیفرخواست 
را خوانــد ســپس پــدر و مــادر مقتــول در جایگاه 
ایســتادند و رضایت خود را نســبت به پسرشــان 
مطرح کردند اما همسر مقتول که به‌ عنوان قیم 
دو دختــر کوچک وی در دادگاه حاضر شــده بود 

برای برادرزنش درخواست قصاص کرد.
آنــگاه متهــم کــه تصویــر او از طریــق ویدیــو 
پخش می‌شــد از زندان در مقابــل تفهیم اتهام 
قاضــی قیومی گفت: من اتهام قتــل خواهرم را 

قبول دارم.
از  خواهــرم  گفــت:  ماجــرا  تشــریح  در  وی 

شــوهرش قهــر کــرده بــود و در خانه مــا زندگی 
می‌کرد .من برای خواهرم یک خط تلفن همراه 
خریــدم و برنامه تلگــرام را برایش نصب کردم 
امــا کاری کــردم تــا بتوانــم پیام‌هایــش را ببینم 
روز حادثــه متوجــه شــدم قــرار اســت عصــر به 
دیــدار یک مرد غریبه برود ؛عصبانی شــدم و به 
آشــپزخانه رفتم و با برداشــتن چاقو آنقــدر او را 

زدم تا کشته شد.
از  قیومــی  قاضــی  دادگاه  جلســه  ادامــه  در 
درخواســت  دربــاره  خواســت  مقتــول  همســر 

قصــاص خود قدری بیشــتر تأمل کند همچنین 
پــدر مقتول نیز اظهار داشــت کــه دخترش قبل 
از قتــل و زمانــی که بــه خانه وی برگشــته بود در 
خواســت دریافــت مهریــه‌اش را داشــته کــه از 
دادگاه خواست به این موضوع هم توجه داشته 
باشــند. بدیــن ترتیب قضــات بــا دادن فرصتی 
دو ماهــه به طرفین از آنها خواســتند در صورت 

امکان بیشتر به درخواست‌های خود فکر کنند.
بدیــن ترتیب پس از پایــان اظهارات طرفین 

ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام شد.

دختر اسیدپاش در دادگاه:

گــروه حــوادث/ پســر جوان کــه به جــرم قتل 
دختــر مورد علاقــه‌اش به قصــاص محکوم 
شده بود این بار به اتهام مخفی کردن جسد 
مقتول نیز به 3 ماه و یک روز حبس محکوم 

شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه ایــن پرونده از اســفند ســال 92 آغاز شــد و 
خانــواده دختــر 19 ســاله‌ای به‌نــام غزاله خبر 
ناپدیــد شــدن دخترشــان را اعــام کردند اما 
خیلــی زود مشــخص شــد وی آخریــن بــار به 
خانــه دوســتش کــه پســری 18 ســاله به‌نــام 
آرمــان بوده رفته اســت. با دســتگیری آرمان، 
وی پــس از چنــد روز بــه قتــل غزالــه اعتــراف 
کرد و بازداشــت شد. اما مدتی بعد منکر قتل 
شــد و گفــت آن روز از غزالــه خواســتم بــرای 
صحبــت و خداحافظی به خانه ما بیاید چون 
می‌خواســت بــرای ادامــه تحصیــل بــه خارج 
از کشــور بــرود. چــون او را دوســت داشــتم و 
نمی‌خواســتم بــرود ســر ایــن موضــوع با هم 
بحث کردیم اما او از پله‌ها پرت شــد و سرش 

به لبه پله خورد، من هم ترســیدم و جسدش 
را در یــک چمدان گذاشــتم و در ســطل زباله 

خیابان انداختم.
پــس از اظهــارات متهــم بــا توجــه بــه اینکــه 
پلیــس نتوانســت جســد را پیدا کنــد، خانواده 
غزاله درباره اخفای جســد از ســوی متهم نیز 
شــکایتی در شعبه 1154 دادگاه بعثت مطرح 

کردند.
از سوی دیگر آرمان در دادگاه کیفری محاکمه 
و بــه قصــاص محکوم شــد و یک بــار هم پای 
چوبــه دار رفــت اما پــدر و مــادر مقتــول به او 
مهلــت دادنــد، در ایــن مــدت وکیــل متهــم 
درخواســت اعــاده دادرســی داد کــه پذیرفته 
شــد و بــار دیگر آرمان در شــعبه پنجم دادگاه 
کیفــری محاکمه و برای دومین بار به قصاص 

محکوم شد.
از ســوی دیگــر بخشــی از پرونــده کــه مربــوط 
بــه اخفای جســد بود بــه شــعبه 1154 دادگاه 
بعثت فرســتاده شــد و قاضی دادگاه آرمان را 

به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد.

3 ماه حبس برای مخفی کردن 
جسد یک دختر

 بازداشت شوهر  بعد از 
ناپدید شدن همسر


